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بسم الله الرحمن الرحيم
قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً»
؛ اگر نبود كه ما تو را تثبيت كرده بوديم، نزديك بود كه اندكي به اينها تمايل كني. «تَرْکَنُ إِلَيْهِمْ» يعني ركون و تمايل به اينها پيدا كني. در اين آيه خدا خبر از عصمت پيامبر مي‌دهد. علي‌رغم اينكه خواسته‌اند بگويند كه اين آيه در مورد افسانه غرانيق نازل شده است؛ ولي ظاهراً دروغ‌پرداز حواسش نبوده كه اين آيه خبر از عصمت پيامبر مي‌دهد. چون در اين آيه خبر مي‌دهد كه ما تو را تثبيت كرديم (تثبيت در مقابل خطا). مي‌فرمايد: اگر ما تو را تثبيت نكرده بوديم، مي‌لغزيدي. مفسرين گفته‌اند اين آيه تلويحاً اشاره به عصمت نبوي دارد. البته در قرآن مطالبي ديده مي‌شود كه در ظاهر بر بحث عصمت خصوصاً عصمت پيامبر منافات دارد؛ مثل آيه  «...وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ...»
 و همان آيه كه در اين سوره (اسراء) بيان شد كه اگر به خدا شرك بورزي به دوزخ خواهي افتاد و همچنين آيه‌اي كه مي‌فرمايد: «فَإِن کُنتَ فِي شَکٍّ...»
؛ اگر شك داري، شك باعث خروج از عصمت است. اگر كسي به وحي الهي شك داشته باشد حتي از دين هم خارج شده است، چه برسد به عصمت. يا اينكه مي‌فرمايد: «...فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکَ...»
 و امثال ذالك كه اگر كسي به ظاهر اينها نگاه كند گمان مي‌كند كه منافات با عصمت دارد. اما ما وجه خطاب را در اين آيات خدمت شما عرض كرديم، گفتيم كه خطاباتي كه در قرآن متوجه شخص پيامبرگرامي‌ اسلام شده در همه موارد حقيقتاً متوجه پيامبر نيست؛ نمونه‌ي آن را هم در همين سوره آورديم كه فرموده بود هرگاه يكي از والدينت يا هر دو آنها نزد تو به پيري رسيدند، به آنها اف هم نگو. گفتيم با توجه به اينكه پيامبر اسلام پدر و مادر خود را در سن كودكي از دست داده بودند و هرگز پدري كه در سن پيري در كنارشان باشد، نديد، معلوم مي‌شود كه اين خطاب به شخص پيامبر نيست، بلكه خطاب به غير پيامبر است. امثال اين خطابات در قرآن زياد است منتها هر كدام حكمتي دارد. در آنجا حكمتش اين بود كه مي‌خواهد بگويد اي مردم! ديگر بالاتر از پيامبر كه نداريم! شما اگر به پيامبري و مقام نبوت هم برسيد (به مقام پيامبر گرامي هم كه برسيد) حق نداريد كه به والدين خود حرف درشت بزنيد. در رابطه با مسئله استغفار، گفتيم وجه آن اين بود كه كسي نگويد من چه گناهي كردم؟ فوري در جواب او مي‌گوييم: خدا به بالاتر از تو هم فرموده كه استغفار كن. اينجا هم وجهي دارد كه عرض مي‌كنم. 

در سبب نزول آيه آورده‌اند كه تعدادي از سران شرك به پيامبر پيشنهاد كردند كه تو فقراء و پابرهنگان را از طرف خود دور كن تا ما اشراف عرب بياييم و حرفهاي تو را بشنويم. رسول خدا از شدت علاقه به هدايت مردم به اين فكر افتادند كه چند روزي از اين فقيران بخواهند از كنار او دور شوند تا شايد اين اشراف قريش اسلام آورند؛ لكن به عنايت الهي از اين انديشه بازگشت و آيه‌ي فوق نازل شد. لكن اين سبب نزول جاي بحث و تأمّل و خدشه دارد.  

در آيه بعد مي‌فرمايد:
 «إِذاً لَّأَذَقْنَاکَ...»؛ و در اين هنگام به تو مي‌چشانديم، «...ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ...»؛ «ضِعف» و «ضَعف» از همان ماده‌ي ضُعف يا ضَعف است. گاهي يك كلمه دو معناي متضاد دارد؛ مثل كلمه «مُنَّة»‌ هم به معناي قوت است و هم به معناي ضعف. كلمه «مولا» هم به معناي آقا است هم به معناي عبد. كلمه «تضعيف» هم به معناي ضعيف كردن است هم به معناي دو برابر كردن. فراوان است در لغت عرب كلماتي كه دو معناي كاملاً متضاد دارند. اينجا «ضِعف» به معناي مضاعف (دو برابر) است؛ يا تضعيف به معناي افزودن كه حداقل آن دو برابر است. «إِذاً لَّأَذَقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ»؛ تو را دو برابر عذاب مي‌كرديم. دو برابر چه كسي؟ دو برابر ديگران و افراد عادي. اگر تو بلغزي، مجازات تو بيشتر است. «...وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ...»؛ و دو برابر هم در آخرت عذاب مي‌كرديم؛ يعني هم در دنيا و هم در آخرت. نكته‌اي را در اينجا عرض كنم كه اولاً تمايل به منحرفان جرم است. اينكه انسان ركون كند، «رَكَنَ اليه» يعني به او تمايل كرد يا به او اعتماد كرد. از نظر قرآن تمايل پيدا كردن به منحرفان و اعتماد و تكيه به انسانهاي منحرف و ستمگر جرم است و نزد خدا گناه. در سوره هود مي‌فرمايد: «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ...»
؛ به ستمگران تكيه نكنيد، «...فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ...»؛ آتش شما را خواهد گرفت. «...وَ مَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ»؛ و در آن حال هيچ ولىّ و سرپرستى جز خدا نخواهيد داشت و سپس ياري نخواهيد شد. اين «ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» در سوره هود، در اين آيه (آيه 75 اسراء) هم به صورت ديگر آمده است:مده  «...ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَکَ عَلَيْنَا نَصِيرًا»؛ ديگر ياوري پيدا نمي‌كني كه در مقابل ما از خود دفاع كني. 
از يك جهت در دو آيه تبيين شده كه ركون به ستمگران (تمايل به ستمگران)، از نظر خدا گناه است. دوم اينكه در هر دو آيه بيان شده كه ياري نمي‌شويد. به نظر مي‌رسد كه بعضي از گناهان است كه اگر انسان مرتكب آنها شود، شفاعت‌بردار نيستند؛ يعني كسي شفاعت او نمي‌كند، نمي‌تواند بگويد: خدايا حالا اين را به خاطر من ببخش! ظاهراً اولين مصداق «ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» يا «ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَکَ عَلَيْنَا نَصِيرًا» همين شفيع است. شفيع مي‌گويد: خدايا بخاطر من اين را ببخش! نه تنها اين ركون و تمايل، جرم است بلكه اگر اينگونه گناه از شما سر بزند، شفاعت هم در حق شما پذيرفتني نيست، به ستمگران تكيه نكنيد. از مصاديق آن هم همين وابستگي‌هاي سياسي و اقتصادي و... است كه از گناهان بزرگ است و سر از فجايع بزرگي در خواهد آورد! مي‌فرمايد: و پس از آن وليّ جز خدا نخواهيد داشت و ياري هم نمي‌شويد. من كلمات را آنجا معنا كردم: «لَأذَقناك» يعني به تو مي‌چشانديم. «ضِعف»؛ چند برابر. يك نكته هم اينكه تمايل به ستمگران جرم است، به طريق اولي تكيه كردن به ستمگران جرم است. اگر تمايل جرم باشد، جرم تكيه و وابستگي بيشتر است، مجازات آن هم بيشتر است. شما مي‌توانيد مصاديق آن را پيدا كنيد. ما در روايت داريم اگر كسي از انسان فاسقي كمك بخواهد، كمترين مجازاتش اين است كه خداوند او را از كمك آن فرد فاسق محروم مي‌كند. در بحث سوره يوسف عرض كرديم كه حضرت يوسف از يك بت‌پرست كمك خواست؛ چون آيات قبلي تصريح دارد كه اين شخص كه خواب ديده بود بت‌پرست بود. و حضرت يوسف او را نصيحت مي كند كه چرا شما اسمائي را مي‌پرستيد كه خودتان و پدرانتان نامگذاري كرديد، سنگ و چوب مي‌پرستيد. پس اين شخص بت‌پرست بود. بت‌پرست هم مصداق بازر فاسق است. حضرت يوسف از او كمك خواست و محروم شد. درست است ما گفتيم اميدمان بايد به خدا باشد، وسيله‌اي هم كه انتخاب مي‌كنيم وسيله‌ي صالح باشد؛ خدا دوست ندارد مؤمن دست نياز به طرف آدم فاسق دراز كند، توجه و اعتماد به ستمگر كند «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ...».  اين هم يك نكته. نكته ديگر اينكه اين گناهي است كه شفاعت برنمي‌دارد، خداوند فرموده «ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ». البته «لاَ تُنصَرُونَ» يكي از مصاديق شفاعت است. يكي از مصاديق آن قطع امدادهاي غيبي است. وقتي امريكا صدام ملعون را تهديد كرده بود، اسم امام را به احترام برد و گفت ببينيد ايشان گفتند امريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند، هيچ غلطي هم نكرد، ما هم همين كار را مي‌كنيم. اما غافل از اينكه امام به ظالمين تكيه نكرد، امام دست رد به سينه ظالمين زد و روي پاي خود ايستاد و دنبال اجراي احكام اسلام بود. اما تو به آنها تكيه كردي و از آنها سلاح گرفتي. با اعتماد به آنها به جبهه حق حمله كردي، حالا منتظر ياري خدا هستي؟! «ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ»؛ ياري نمي‌شوي. اينكه ما گاهي در عرصه‌هاي زندگي يا در كارمان موفق نيستيم، اگر خوب دقت كنيم يكي از علل مخفي آن اين است كه يك گوشه‌اي از آن به منحرفان يا انسانهاي ستمگر تكيه و اعتماد كرده‌ايم، خدا هم ياري نمي‌كند. پس تكيه كردن به ستمگران از نظر قرآن جرم است.

يك وجه ديگر از وجوه آيه (از ابعاد ديگر آيه) بحث نظام حقوقي اسلام است. در نظام حقوقي قبل از رنسانس مي‌گفتند هر كس خونش سرخ‌تر است مجازاتش كمتر است؛ اشرافزادگان فرا قانونند، عامه متوسطند، بردگان هم دو برابر مجازات دارند. واقعاً همه هم قبول داشتند. در عهد رنسانس گفتند همه مساوي هستند. بشر يك پيشرفتي كرد و فهميد كه شاه و گدا در مقابل قانون مساوي هستند. اسلام از اين هم بالاتر است: هر كس مقامش بالاتر باشد، مجازاتش هم سنگين‌تر است. حكم عقل هم همين است. اگر يك بچه‌اي يا جواني يك حرف زشت يا فحشي بدهد و همان حرف را يك عالم بزند، شما يك جور به حسابش مي‌نويسيد؟ آيا به نظر شما هر دو اينها در يك رتبه مستحق مجازاتند؟ يا اينكه آن عالم بيشتر مستحق مجازات است؟ گناهان پيامبران مجازات بيشتري دارد. در قرآن هم نمونه‌هاي است كه من در جلسات قبل عرض كردم. مثلاً حكم ارتكاب فحشا براي زنان پيغمبر دو برابر زنان آزاد و براي زنان آزاد دو برابر زنان برده است. در سوره احزاب مي‌فرمايد: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ...»
؛ اى همسران پيامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشى مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود. شما دو برابر عذاب مي‌شويد. چرا؟ چون جايگاه شما بالاتر است. در مورد كنيزكان مي‌فرمايد: «...فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ...»
؛ اگر كنيزان مرتكب فحشا شوند، نصف زنان آزاد عذاب مي‌شوند. ببينيد نظام حقوقي اسلام اينقدر متعالي است! در اينجا مي‌فرمايد اي پيامبر اگر تو خلاف كني، دو برابر مجازات مي‌شوي. چرا؟ چون پيامبر هستي. در نظام حقوقي اسلام اگر استاندار كار منافي عدالت انجام دهد، از استانداري خلع نمي‌شود، ولي اگر ولي فقيه كاري منافي عدالت انجام دهد، از عدالت ساقط و شود ديگر ولي فقيه نيست. چون جايگاه او بالاتر است و اين نظام حقوقي يك نظام بسيار متعالي است. 

آيه بعد مي‌فرمايد:
 «وَ إِن کَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَکَ مِنَ الاَرْضِ...»؛ «استفزاز» يعني از جا كندن، برپا دادن، كسي را از جايي بلند كردن. مراد از «ارض»، سرزمين مكه است. در اين سوره مباركه چند بار كلمه «ارض» استفاده شده، در چند مورد مربوط به سرزمين بيت‌المقدس است، مثلاً آنجايي كه مي‌فرمايد: «وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الاَرْضِ مَرَّتَيْنِ...»
؛ مراد از «ارض» سرزمين بيت‌المقدس است. اما در اين آيه مراد از «ارض» سرزمين مكه است. «كادوا» از افعال مقاربه است كه قبلاً گفتيم. معناي نزديك بودن را دارد. «إِن» هم مخففه «إِنَّ» است؛ يعني اينگونه بوده است: «إِنَّ كادوا» كه معمولاً مثل «إنَّ‌ هذانِ» شده «إن هذانِ». اگر «إِنَّ» بود «إن هذَيْنِ» مي‌شد. به اين ادات «إن مخففه» مي‌گويند چون تشديد آن برداشته شده است، تأكيد آن هم نصف مي‌شود. مي‌فرمايد: و نزديک بود تو را از اين سرزمين جدا كنند، يعني تو را آواره كنند و از سرزمين مكه بيرونت كنند. «...لِيُخْرِجوکَ مِنْهَا...»؛ و از آن سرزمين اخراجت كنند، «...وَ إِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ...»؛ و اگر اين كار را مي‌كردند، (مي‌دانيد وقتي كه «لا» بر سر فعل مضارع مي‌آيد، آن را نصب مي‌دهد «أن، لَن، كَي، إذَن، حَتي» و حروفي كه معناي اينها را دارند، اگر بين اين إذَن و فعل مضارع يك حرفي واسطه شود، مثلاً «لاي نفي» «قسم»، تأثير آن بر فعل مضارع كم مي‌شود و چون تأثير آن كم مي‌شود هم مي‌توان آن را نصب داد و هم مي‌توان نصب نداد؛ مثلاً اگر بگوييد «لن يضربَ الله»، حتماً بايد بگوييد «يضربَ» نمي‌توانيد بگوييد «يضربُ». اما در اين آيه «لا» واسطه شده، تأثير إذن را بر فعل مضارع تقليل مي‌دهد. اين را هم بدانيد كه در زبان عرب هر چه بين عامل و معمول فاصله بيفتد از تأثير آن كاسته مي‌شود. اين يك قاعده كلي است و همه جا كاربرد دارد. در مورد فعل هم وجود دارد، اگر فاعل مؤنث باشد و بين فاعل و فعل واسطه بيايد، جايز مي‌شود كه فعل را مؤنث بگوييم يا مذكر. مثلاً مي‌گوييم «ذهبت فاطمه»، نمي‌توانيم بگوييم «ذهب فاطمه» چون فاطمه مؤنث حقيقي است. ولي اگر «اليوم» وسط آن بيايد، مي‌توانيم بگوييم «ذهبت اليوم فاطمه» يا «ذهب اليوم فاطمه». تأثير آن كم مي‌شود. در اينجا «لاَّ يَلْبَثُوا» كه نون آن را برداشته بخاطر إذن است و جايز هم هست. اما شما نمي‌توانيد در نماز نون آن را بياوريد و بگوييد جايز است. هر چه در قرآن است بايد همانطوري خوانده شود. از نظر قواعد نحوي، در كلام عادي هر دو صورت جايز است). «...خِلافَکَ إِلاَّ قَلِيلاً»؛ بعد از اخراج تو درنگ نمي‌كردند، زندگي نمي‌كردند مگر چند روزي (اندكي). معنا و مراد اين آيه اين است كه اي پيغمبر! اگر كفار مكه از سرزمينت به زور بيرونت مي‌كردند و تو را آواره مي‌نمودند، عذاب همگاني بر سر آنها فرود مي‌آمد. چرا؟ 

آيه بعدي مي‌فرمايد:
 «سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً»؛ اين سنت و قانون لايتغير الهي در مورد همه رسولان قبل هم هست. يعني هر امتي كه اراده كند رسول را از سرزمينش (بخاطر دعوت او) بيرون كند، عذاب همگاني بر آنها نازل مي‌شود. گفتيم رسولان همان 313 پيامبري هستند كه صاحب قول فصلند. مقام آنها هم از انبياء تبليغي بالاتر است. اين رسولان چند ويژگي دارند، يكي اين است كه تكذيب آنها باعث عذاب استيصال (عذاب همگاني) مي‌شود، در حاليكه تكذيب انبياء عادي باعث عذاب استيصال نمي‌شود. در سوره يونس مي‌فرمايد: «وَلِکُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ»
؛ براى هر امّتى، رسولى است، هنگامى که رسولشان به سوى آنان بيايد، بعدالت در ميان آنها داورى مى‏شود؛ و ستمى به آنها نخواهد شد. علامه «قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ» را به اين معنا كه گفتيم گرفته‌اند. پس رسولان صاحب قول فصلند، يعني يا ايمان بياور يا اگر تكذيب كردي، عذاب استيصال. 
ويژگي دوم اين است كه هيچ امتي نتوانست رسول خود را از پا دربياورد، او را مغلوب كند و بر رسول خود غلبه كند و آن پيامبر الهي را در حال مغلوبيت بكشد. به قرآن نگاه كنيد: «...نَجَّيْنَا شُعَيْبًا...»
، «وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَ مَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ»
، نجات لوط، اينها همه رسل بودند، خدا هم همه را نجات داد. «ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا...»
؛ قرآن مي‌فرمايد (بدون استثنا) ما هر كس كه مقام رسالت را داشت از شر كفار نجات مي‌دهيم، اين مقامي است كه هر پيغمبري كه داشت، خدا نگذاشته كه مشركان به او دست پيدا كنند، اين قانون ثابت خداست. حتي يك نفر از اين 313 نفر به دست مشركان كشته نشدند. در مورد حضرت صالح مي‌فرمايد: «وَ کَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِکَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ * وَ مَکَرُوا مَکْرًا وَ مَکَرْنَا مَکْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ مَکْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ»
؛ قصه‌اش را قبلاً گفتم. آمدند صالح را ترور كنند، سنگ روي سرشان افتاد و همگي كشته شدند، چند نفر بودند كه همگي له شدند. كسي بر رسولان دست نمي‌يابد و اين سنت الهي است. سوره هود و شعراء و اعراف را بخوانيد، ببينيد هيچكدام از اين رسولان به دست كفار كشته نشدند. سرگذشت رسولان و نجات آنها در اين سه سوره آمده است. خدا مي‌فرمايد همه را نجات داديم. «کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي...»
؛ اين قضاي حتمي الهي است كه من و رسولانم غالب مي‌شويم. قرآن خيلي كتاب دقيقي است. نمي‌شود بجاي رسول، نبي گذاشت، نمي‌شود به جاي نبي، امام گذاشت؛ قاعده به هم مي‌خورد. «...لاَ تَبْدِيلَ لِکَلِمَاتِ اللّهِ...»
؛ تبديلي در كلمات خدا نيست. وعده‏هاى الهى تخلّف‌ناپذير است. خدا در هيچ كجا نگذاشته كه هيچ رسولي مقهورانه و مغلوبانه به دست كفار بيفتد، هر جا خدا سخن از شهادت پيامبران داده است فقط متوجه انبياء كرده است. به بني‌اسراييل مي‌فرمايد: ‌«فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ»
؛ اگر ايمان داريد، پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين، به قتل مى‏رسانديد؟! «...وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...»
؛ و پيامبران را به ناحق مى‏کشتند. در هيچ جاي قرآن نفرموده «يقتلون الرسل»؛ چون خدا اجازه نمي‌دهد كه كسي به ساحت رسولان دست پيدا كند، بلكه اجازه نمي‌دهد رسولان را با ذلت اخراج كنند. اجازه دهيد من سندهاي آن را هم بياورم: يكي همين آيه‌اي كه خواندم. خداوند مي‌فرمايد اين سنت جاري الهي است. باز در سوره ابراهيم مي‌فرمايد: «وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُم مِّنْ أَرْضِنَآ...»
؛ کافران به رسولان خود گفتند: ما قطعاً شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم کرد، «...أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا...»؛ مگر اينکه به آيين ما بازگرديد، بت‌پرست شويد. «...فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِينَ»؛ در اين حال، پروردگارشان به آنها وحى فرستاد که ما ظالمان را هلاک مى‏کنيم. ما اجازه نمي‌دهيم كه رسولان را اخراج كنند. البته اگر رسولي خودش رفت مثل حضرت ابراهيم، تحت اين قاعده نيست. نمرود با ابراهيم شرط كرد، گفت بيا و با ما كوتاه بيا، شما برو در جايي ديگر زندگي كن و ما هم كه قرار نيست به تو ايمان بياوريم، به كار خودمان برسيم. ابراهيم هم گفت مي‌روم. گفت كه وسايل زندگيت را نبر، گفت كه نه من بايد وسايل زندگيم را ببرم. حكم را به دادگاه سپردند؛ دادگاه گفت وسايلت را نبر. ابراهيم  يك حجتي آورد كه قاضي نتوانست جواب او را بدهد. نمرود گفت بگذاريد تا وسايلش را ببرد. اخراجي كه به صورت اخراج و استفزاز باشد يعني با زور باشد، اين با عذاب همگاني همراه است. در سوره ابراهيم در دنباله آيه فوق مي‌فرمايد: «...فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْکِنَنَّکُمُ الاَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ...»
؛ (چون چنين تهديد به اخراج نمودند) خداوند به آنها وحي نمود كه ما ستمگران را هلاك خواهيم ساخت و شما را بعد از آنان در زمين سکوت خواهيم داد. ابراهيم را هم مي‌خواستند بكشند اما نتوانستند. شايد (خدا مي‌داند) اينكه ابراهيم خيلي با خونسردي به جبرئيل گفت من حاجت دارم نه به تو، به علم الهي مي‌دانست كه اينها دست به رسولان پيدا نمي‌كنند. «قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ...»
؛ گفتند: اى لوط! ما فرستادگان پروردگار توايم! «...لَن يَصِلُواْ إِلَيْکَ...»؛ آنها هرگز دسترسى به تو پيدا نخواهند کرد. 

باز در سوره يس از آيات 13 تا 21 قصه فرستادگان حضرت عيسي به شهر انطاكيه را يادآور شده است (نه اسم عيسي را برده، نه اسم شهر و نه اسم فرستاده را، اينها در روايات آمده است). مي‌فرمايد: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَکَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْکُم مُّرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَکْذِبُونَ *...» تا آنجا كه رسولان را تكذيب كردند و نهايتاً «وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَ مَا کُنَّا مُنزِلِينَ»
؛ و ما بعد از او بر قومش هيچ لشکرى از آسمان نفرستاديم، و هرگز سنت ما بر اين نبود، «إِن کَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ»
؛ (بلکه) فقط يک صيحه آسمانى بود، ناگهان همگى خاموش شدند. خدا خط قرمز هم دارد، آن ستمگراني كه مي‌خواهند دست به حريم قدسي الهي بزنند، يكجايي كه رسيدند اين دريا طوفاني مي‌شود، ديگر نمي‌گذارد از آنجا رد شوند. گستاخي بيش از حد را خدا اجازه نمي‌دهد؛ يك جاهايي مي‌توانند به مقدسات اهانت كنند، اما يك جايي هم قهر الهي به جوش مي‌آيد. از اين معلوم مي‌شود كه مقام رسولان يك مقام استثنايي است و از مقام پيامبران تبليغي بالاتر است. اينقدر خدا رسولانش را دوست دارد و نزد او عزيزند كه راضي نمي‌شود كه مغلوب شوند و در حالت مغلوبيت كشته شوند. بعضي از دوستان سؤال كرده بودند كه طبق بعضي از روايات پيامبر اسلام را شهيد كردند (ايشان را كشتند). اين سؤال دو جواب دارد: اولاً اين روايت خيلي قطعي نيست بلكه در حد حدس است؛ چون بعد از خوردن آن گوشتي كه زن يهوديه آورده بود، اگر واقعاً روايت قطعي بود، مسئله حكم به طهارت اهل كتاب خيلي شيوع داشت، ولي قطعي نبوده كه فقها همه فتوا ندادند. پس 1- روايت آن قطعي و متواتر نيست، 2- مسئله اين است كه چيزي ما گفتيم در حالت مغلوبيت كشته شدن پيامبران است؛ كه اين براي رسول گرامي اسلام (به فرض هم كه بگوييم حضرت به واسطه آن سم شهيد شدند)، محقق نشده و مصداق آن نيست. 3- به فرض هم كه آن قصه زن يهوديه درست باشد، دو ماه بعد، رحلت نبوي استنادش به آن سم، يك چيز حدسي است. حدس زدند و گفتند كه احتمالاً آن سم قوي بوده و از طريق بزاق وارد بدن شده (بعضي از سموم شش ماه بعد انسان را از پا در مي‌آورد) و روي بدن پيامبر اثر گذاشته و پيامبر از دنيا رفتند. به هر حال اين قطعي نيست. قانون خدا اين است؛ رسولان صاحب قول فصلند، اخراج آنها باعث هلاكت است، دست ستمگران هم هرگز به رسولان الهي نمي‌رسد.

آيه بعد مي‌فرمايد: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا»
؛ نماز را به پا دار از زوال آفتاب تا تيرگي شب، و نماز صبح، همانا نماز صبح مشهود فرشتگان است. كلمه «دلوك» از «دَلْك» گرفته شده؛ «دَلك» يعني ماساژ. دلاك يعني كسي كه ماساژ مي‌دهد. چرا گفتند «دُلُوکِ الشَّمْسِ»؟ به موقع زوال آفتاب مي‌گويند: «دُلُوکِ الشَّمْسِ». رسم عرب اين است كه در نامگذاريها كمترين ارتباطي كه باشد، نامگذاري مي‌كند. اينجا يك ارتباط ناچيزي وجود دارد؛ صاحب مجمع گفته كه وقتي كه موقع ظهر انسان به آسمان نگاه مي‌كند چشمش دچار مشكل مي‌شود و شروع مي‌كند به ماليدن چشمش، دَلك مي‌دهد (ماساژ مي‌دهد). عربها در نامگذاري اينگونه‌اند برخلاف ما فارس‌ها كه بايد ارتباط در نامگذاري خيلي قوي باشد. پس«دُلُوکِ الشَّمْسِ» به معناي زوال است، زوال وقتي است كه خورشيد مي‌رسد به وسط آسمان و متمايل مي‌شود به طرف مغرب و سايه‌ي شاخص شروع به بلند شدن مي‌كند. در واقع همان اول وقت شرعي نماز ظهر است. قرآن از نظر لغوي يعني خواندن، قرائت، مصدر «قرأ، يقرأ» است.  «قُرْآنَ الْفَجْرِ» يعني نماز صبح؛ چرا مي‌گوييم نماز صبح؟ بخاطر اينكه اولاً آيه كريمه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را گفته و حالت امري هم گفته كه معلوم مي‌شود نمازهاي واجب است. «أقم» به معناي امر است و ظاهر آن هم وجوب است، حكم حجيت ظواهر را هم گفتيم، پس نماز واجب را مي‌گويد. «أَقِمِ الصَّلاَة» يعني نماز را به پا دار، زمان آن چه موقع است؟ «لِدُلُوکِ الشَّمْسِ»، «غَسَقِ اللَّيْلِ»، «قُرْآنَ الْفَجْرِ». پس «قُرْآنَ الْفَجْرِ» نماز صبح مي‌شود؛ روايات هم اين حرف را تأييد مي‌كنند. اما اينكه چرا گفت: «قُرْآنَ الْفَجْرِ» دو حرف وجود دارد: يكي اينكه گفته‌اند در نماز صبح قرآن خوانده مي‌شود (در نماز قرآن خوانده مي‌شود)، به نماز قرآن هم گفته مي‌شود. دوم اينكه قرآن در لغت يعني تلاوت و قرائت هنگام صبح، يعني نماز. چه تلاوتي است كه هنگام صبح واجب است؟ نماز. 

در اين آيه كريمه به صورت اجمال به نمازهاي يوميه امر شده است. همه روايات هم متظافراً به اين شهادت مي‌دهند. اگر شما خواستيد مراجعه كنيد به بحث روايتي الميزان كه در آنجا به روايات (هم شيعه و هم سني) اشاره شده است. در اين آيه نماز را گفته اما تعداد آن، شكل و جهت آن را نگفته، مقدمات و اركان آن را نگفته. از اين فهميده مي‌شود كه ما براي انجام اعمال عبادي، محتاج به پيامبر و جانشينان او هستيم. اگر يادتان باشد بحثي داشتيم با نام آيات متشابه. گفتيم يكي از دلايلي كه قرآن متشابه نازل شده اين است كه مردم بدانند بدون مفسر آموزش‌ديده از طرف خدا، نمي‌توان به اين قرآن راه يافت. مردم بدانند كه اين قرآن يك كتاب خودآموز نيست، بدون اهل‌بيت نمي‌توانند به بطن آن راه يابند. «...وَ أَنزَلْنَا إِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ»
؛ و ما اين ذکر [= قرآن‏] را بر تو نازل کرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى و شايد انديشه کنند. مثالي هم زدم، گفتم كه دانشگاههاي پزشكي معتبر جهان، نمي‌آيند كتابهاي طبي را به صورت خودآموز بنويسند و در اختيار عموم قرار دهند. اين مفسده دارد. بعد هم قابل استفاده نيست، آنها را بصورت فني و اصطلاحي و پيچيده كه فقط اهل تخصص بتوانند از آن برداشت كنند مي‌نويسند و در اختيار متخصصان قرار مي‌دهند و به مردم مي‌گويند كه شما به متخصصان مراجعه كنيد تا آنها براي شما آن را تفسير كنند و از روي آن براي شما نسخه بنويسند. اگر مي‌خواستند براي عامه بنويسند بايد اولاً كتاب بزرگي بنويسند در آخر هم عامه هم نمي‌توانستند بفهمند. حتي وقت آن را هم ندارند تا بخواهد بفهمد كه درد فرزندش چيست، او خواهد مرد. اما وقتي به صورت يك كتاب واحد به اهل دانش داده مي‌شود، آن را مي‌خواند و از همان جملات مختصر عمق مطلب را مي‌فهمد، دارو مي‌نويسد و بيمار بهبود مي‌يابد. اگر خدا مي‌خواست اين حقايق قرآن را به صورت عامه‌فهم بيان كند، ده تا كتابخانه هم كم مي‌آمد تازه هنوز هم مردم نمي‌فهميد. راه درست آن چيست؟ اين يك راه عقلاني است. خدا يك دانش‌آموخته‌ي الهي را مي‌فرستد، بعد مي‌گويد كه تو براي مردم بيان كن. «...لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ...»؛ تا تو براي مردم بيان كني. «...مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...»؛ آنچه كه بر تو نازل شده. امام صادق(ع) فرمودند: تمام آنچه كه بشر به آن احتياج دارد، در اين قرآن وجود دارد. عقل مردم به آن نمي‌رسد. بعد مي‌فرمايند: مثل كف دست براي من واضح است. خليفه دوم گفت: «حسبنا كتاب الله»؛ كتاب خدا براي ما كافي است. شافعي كه خود از پيروان اوست، مي‌گويد: بدترين شعاري كه در تاريخ اسلام سر داده شد همين است. بعد مي‌گويد: اگر كتاب خدا باشد و سنت نباشد، ما تعداد ركعات نماز را از كجاي كتاب‌الله در آوريم؟ موارد زكات را از كجاي كتاب‌الله در آوريم؟ فقط 500 حكم شرعي در كتاب‌الله وجود دارد، ما چقدر حكم شرعي نياز داريم؟ پس از همين آيه مي‌توان استناد كرد، چون بعضي از مردم مي‌گويند كه اين حرف كجاي قرآن نوشته؟ بگوييد همه چيز كه نبايد تصريحاً در قرآن باشد، در قرآن وجود دارد اما عقل ما به آن نمي‌رسد. وقتي معصوم مي‌گويد اين حكم خدا ريشه‌اش هم در قرآن هست، ما بايد بپذيريم. 

مشهود بودن نماز صبح يعني چه؟ خداوند فرشتگاني دارد به نام فرشتگان شب (البته من تحقيقي كردم، ظاهراً فرشتگان شب تا طلوع آفتاب حضور دارند،چون شب است. حضرت امام مي‌گويند: نماز شب را تا طلوع آفتاب مي‌شود خواند. حالا هركس كه بيدار نمي‌شود مي‌تواند بعد از نماز صبح بخواند. اما آن ثواب هنگام بين‌الطلوعين را ندارد (يعني قبل طلوع فجر صادق و كاذب) ولي ثواب دارد و قبول هم هست. به فتواي عده‌اي قضا هم نيست). فرشتگان شب تا طلوع آفتاب هستند. فرشتگان روز از اول طلوع فجر مي‌آيند. مي‌شود يك قسمت اشتراكي كه هم فرشتگان شب هستند و هم فرشتگان روز؛ چه موقع است؟ از اول وقت نماز صبح تا طلوع آفتاب. اين فرشتگان چه مي‌كنند؟ اعمال بندگان را بالا مي‌برند. پس تنها نمازي كه هم فرشتگان شب شاهد آن هستند و هم فرشتگان روز، نماز صبح است. اينكه قرآن مي‌فرمايد: «...إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا» به همبن معناست. جالب است كه هم در روايات اهل سنت آمده و هم در روايات شيعه.                                   

  بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات: 
روایت است که خواب بین​الطلوعین موجب سلب روزی می​شود؛ آیا از نماز صبح تا طلوع آفتاب کامل باید بیدار بود؟یا به مقداری که بیدار هستیم و مشغول تعقیبات هستیم و قبل از طلوع آفتاب می​خوابیم کفایت می​کند؟این که می​گویند باعث سلب روزی است خواب بین​الطلوعین یک خواب بی​موقعی است. شما اگر اول صبح بعد از نماز کمر همت را ببندید و به کارتان مشغول شوید، موفق‌تر هستید آن روز یا بگیرید تا نیم ساعت مانده به شروع مثلاً کار اداری (مثلاً کارمند) بخوابید بعد همین که بیدار می‌شوید، لباسم کجاست؟ صبحانه چه طور شد؟ سرگردان و بالاخره حدود ده دقیقه و یا یک ربع تأخیر کرده​اید و صبحانه هم نخوردید، کلی هم حواستان پرت است. آن روز همین طور پشت سر هم در کارتان ناموفق هستید. این خود در زندگی و در کار انسان تأثیر دارد. خصوصاً اگر کار شغل آزاد باشد. در جلب روزی تأثیر دارد. عموماً دیده‌اید مغازه​دارهایی که صبح اول وقت می​آیند و همیشه هم در مغازه هستند. مشتری هر وقت می​آید منظم و خوش​اخلاق و به وقت، این​ها همیشه موفقند، مردم از این​ها كالا می​خرند. می​گویند: این آقا هر وقت كه بروید هست و حواسش هم جمع است. اما مغازه‌داری که صبح ساعت ده می‌آید؛ یک بار می​آید و یک بار نمی​آید؛ مغازه​اش هم خلوت است. در کارهای دیگرش هم همینطور. البته دو تا بین​الطلوعین داریم. یکی بین​الطلوع فجر صادق و فجر کاذب که این خوابش خواب خوبی نیست؛ خوابش هم تعبیر ندارد و خواب پریشان است. بی​اساس​ترین خواب، خواب این موقع است. تقریباً بیست دقیقه یک ربع قبل اذان صبح است. موقعی که انسان باید تهجد کند و نماز شب بخواند. افضل اوقات نماز شب همان موقع است. انسان بخوابد خواب بدی است. نهی شده، نهی ارشادی است. حرام نیست اما چیز خوبی هم نیست. روایاتی است که مرحوم محدث قمی در کتاب مفاتیح آورده و می​توانید مراجعه کنید در رابطه با نماز شب آنجا ببنید. یکی بین​الطلوعین هم هست که بین طلوع فجر (فجر صادق) و طلوع آفتاب. این خوابی که گفته باعث سلب روزی است همین خواب است. البته اشکال هم ندارد. یک مقداری کراهت دارد. من تجربه کردم. اگر انسان بین‌الطلوعین بخوابد، ظهر هم خوابش می​آید. اگر نخوابد ظهر هم خوابش نمی​آید. خواب بین​الطلوعین نه تنها آرامش را زیاد نمی‌کند بلکه انسان را کسل و راکد می​کند. برخلاف خواب قیلوله که باعث نشاط بسیار زیاد و باعث کم شدن فراموشی می​شود. 
با توجه به مبنی بر حجت بودن ظاهر قرآن کلمه «ذنب» در عبارت «...وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ...»
 چه معنایی دارد؟ عرض کردیم درست است ظاهر قرآن حجت است، ولی اگر ما برهان قطعی بر خلاف ظاهر داشتیم، ظاهر ظنی را نمي‌گیریم و برهان قطعی را رها کنیم! ما دلیل قطعی بر عصمت، هم از قرآن، هم از عقل و هم از روایت داریم. اینجا دیگر ظاهر حجت نیست. مطلقاً که نگفتیم ظاهر حجت است. در «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»
 مگر ظاهرش این نیست که خدا جا دارد؟ روی تخت نشسته است؟ «...خَلَقْتُ بِيَدَيَّ...»
 مگر ظاهرش این نیست که خدا دست دارد؟ ولی وقتی شما برهان قطعی دارید که خدا به دست نیازی ندارد به این ظاهر توجه نمی​کنید. می​گویید: بدیهی است و عقل این ظاهر را نفی می​کند. اینجا هم بدیهی شرعی این ظاهر را نفی می​کند (هم بدیهی شرعی و هم بدیهی عقلی). بدیهی عقلی این است که اگر انبیاء معصوم نباشند، دیگر قابل اعتماد برای بشر نیستند؛ حجت تمام نمی​شود. مردم حق دارند بگویند: خدایا! این آقایی که تو فرستاده بودی جایزالخطا بود ما چگونه مي‌توانستيم به حرفش اعتماد کنیم؟! حجت تمام است، پس باید معصوم باشد؛ این بدیهی عقلی است. بدیهی شرع هم که روایات و آیات به نحو صریح خصوصاً در روایات تصریح به عصمت نبوی دارند. ما با این توجه دیگر نمی​آییم به ظاهر «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ» اشاره کنیم. برمی​گردیم و حکمتش را پیدا می‌کنیم و می​گوییم: این که خدا خطاب را متوجه پیامبر(ص) می‌کند این است که استغفار یک امر بسیار ضروری برای همه انسان‌هاست (حتی برای صلحا). برای اینکه فردا صالحی نگوید: ما که همیشه مشغول نمازیم؛ از مسجد به خانه از خانه به عبادتگاه. در محل خدمت به مردم بد نمی‌گوییم؛ فحش نمی‌دهیم؛ حرف بد نمی​زنیم؛ مرتکب جرم و جنایت نمی​شویم؛ مال مردم هم نمی‌خوریم، برای چه استغفار کنیم؟! فوری می​گوییم: ببین! خدا به پیامبر(ص) هم گفته است استغفار كن، تو چه مي‌گویی؟ می​گوید: ما هم استغفار می​کنیم. اصل وجه خطاب این است؛ برای این است که کسی نگوید من چه گناهی کردم؟! (البته سؤال فنی خوبی بود و باعث وضوح مطلب شد و تکرار مباحث قبل). 
گفتید: حضرت یوسف(ع) به شخصی متوسل شد که ایمان نداشت و فاسق بود در حالیکه با توجه به آنچه که در سریال نشان می‌دهد آن شخص که در زندان بود ایمان آورده بود؟خيلي از مطالبي كه در اين فيلم آمده از خرافات است و اين فيلم حجت نيست؛ مثلاً وهب​بن​منبه روایات کرده که من در بعضی از کتب آسمانی خوانده​ام که زلیخا بعداً شد همسر یوسف و قصه​اش این طور بود. اصلاً نگفته که پیامبر نقل کرده است. کتب آسمانی هم فقط تورات بوده، کتاب دیگری که نبوده است. یعنی این روایاتش همین قدر اعتبار دارد. تازه خود وهب​بن​منبه هم آدم مورد وثوقی برای شیعه نیست. شیعه این را متهم می​داند. حالا این را برداشته​اند و کرده​اند خمیرمایه داستان. بعضی از علما گفتند خیلی از این حرف​ها اسرائیلیات است. مردم هم بنشینند بینند. پس این فيلم حجت نیست. من عرض کردم و گفتم آیات قبل دارد می​گوید: یوسف(ع) به دو مشرک می​گوید: «مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ آبَآؤُکُم...»
؛ اين معبودهايى که غير از خدا مى‏پرستيد، چيزى جز اسمهائى (بى‏مسمّا) که شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده‏ايد، نيست. خود همین آیه گواه است که آن لحظه ایمان نیاورده بودند. حالا ممکن است بعد ايمان آورده باشند. به هر حال آن لحظه مشرک بودند و یوسف صدیق از مشرک کمک خواست. این امر براي پيامبري صديق در شآن نيست.. 
در سوره اسراء خداوند می​فرماید: «إِذاً لَّأَذَقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ...»
؛ (اگر تو ذره​ای به اینها میل کرده بودی) ما در دنیا و آخرت دو برابر عذابت می‌کردیم. این یک قانون ثابت است. در آيه بعد در رابطه با نافله شب می​فرماید: «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسَى أَن يَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا»
؛ (این «مِن»، «من تبعیض» است). يعني بعضی از شب را، (قسمتی از شب را) تهجد کن! (تهجد یعنی بیداری برای عبادت). بیدار بمان و عبادت خدا کن! که اصطلاحاً به نماز شب گفته شده است. نافله‌ای بخوان برای خود، نافله​ای مخصوص به تو. بعضی‌ها گفتند «لام»، لام اختصاص است. یعنی این نافله مخصوص به تو و نام توست. عَسَى أَن يَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا»؛ امید است تا خدا تو را به مقام محمود برساند. «مقام محمود» یعنی مقامی که ستایشش کردند. فاعل ستایش کیست؟ چه کسی را ستایش کردند؟ مقامی که همه انسان​ها در روز قیامت، همه فرشتگان، همه انبیاء و حتی خدا آن را ستایش می​کند. پس معلوم است که چنین مقامی بسیار مقام بالا و والایی است. مراد از نافله عمل مستحبی است که منظور نماز است. فاعل كلمه «محمود» هم گفتیم جمیع خلایق خصوصاً انبیاء و ملائکه‌اند و ذات اقدس الهی. نکته​ای که از این آیه به دست می​آید اين است که ای پیامبر! تو هم با این که پیامبری بدون زحمت به جایی نمی‌توانی برسی. 

گنج می​خواهی اگر رنجی ببر
                 خرمني مي‌بايدت تخمي بكار
اینکه بعضی​ها انتظار دارند بدون زحمت ره صد ساله را یک شبه بروند، این​ها حرف است. ره صد ساله را صد سال باید رفت. بعضی از عموم مردم، دنبال اين راههايند  می​دانید چرا؟ بعضی از این داستان​ها گل می​کند، بعضی از این سخنران​ها، مداح‌ها یک داستان می‌گویند، عوام فریفته می​شوند؟ می​گویند: یک آقایی پنجاه سال گناه کرده بود بعد خوابیده بود در گوشه‌اي مست بود و لایعقل، یک کاروان حسینی از این طرف رد شد، غبارش آمد نشست روی پیشانی او و آمدند در خوابش گفتند: ما همه پنجاه سال گناه تو را بخشیدیم. گفت: خدایا! چرا؟! گفتند: چون غبار اقدام کاروان حسینی بر پیشانیت نشسته است. ما منکر عظمت مقام سیدالشهداء نیستیم اما این طوری؟! این دفاع منفی است. این اثر تخریبی دارد. این باعث می​شود آن بدبختی که پنجاه سال شب​ها بیدار شده بگوید: ای داد! ما که پنجاه سال زحمت کشیدیم با این آقایی که رفت و کیف دنیا را کرد و تازه رسیدیم به یک جا. این تزهید اهل احسان و ترغیب اهل معصیت است. اسلام هیچ وقت نمی آید اهل معصیت را ترغیب کند. همین حرف​ها را یک مشت آدم بی​سر و پا برمی​دارند و می​گویند: ببینید! ما یک قطره اشک برای امام حسین(ع) در محرم می​ریزیم کار سالمان جلو است. سال هم می​رویم دنبال خوشیمان. شما هم خودتان را بند چه چیزهایی کردید! اينها غلط است! می​دانید چرا عوام این حرف​ها را می​پذیرند؟ به خاطر این که دنبال راه بی​دردسر می​گردند. راه بی​دردسر هم وجود ندارد. والله اگر وجود داشت خدا راضی نبود من و شما برویم جهاد، زخم برداریم، نهی از منکر کنیم، نشانمان می‌داد! نبوده که نشان نداده است. اصلاً نظام دنیا اینگونه است. به آقای مسئول می​گوییم: بیا جلوی این مفسده را بگیر! می​گوید: یک راهی نشان دهید که با کمترین هزینه بتوان اين كار را انجام داد! بابا! هزینه دارد. تو می​خواهی نهی از منکر کنی یک نفر در نیاید به تو فحش دهد؟! آقا! چرا جهاد نمی​روی؟ می​ترسم زخم بردارم. اصلاً موضوع جهاد زخم برداشتن و کشته شدن و معلول شدن است. این که اسلام جهاد را واجب کرده، حج را واجب کرده است، نهی از منکر را واجب کرده است، امر به معروف را واجب کرده است و اینها هم سخت است. انسان زخمی می​شود؛ کتک می​خورد؛ دشمن پیدا می​کند؛ ممکن است تا آخر عمرش معلول شود. مثل جانبازان عزیز ما. اگر راه بی‌دردسر و لقمه چرب و نرم وجود داشت، خدا نشان ما می​داد. نبوده که نشان نداده. آقا می​خواهد بنشیند و با یک قطره اشک تمام خرابکاری​هایش درست شود، این غلط است. کجا امام حسین(ع) این را به ما گفته است؟! امام فرمود: من دارم خروج می​کنم امر به معروف و نهی از منکر کنم؛ سیره جدم و سیره پدرم را عملی کنم. سیره امیرالمؤمنین(ع) چه بود؟ خدا می​گوید: تو اگر مقام محمود می​خواهی باید شب از جایت بلند شوی. سعدي مي‌گويد: 

خواب نوشین بامداد رحیل 

باز دارد پیاده را ز سبیل

و ديگري مي‌گويد:

هم عشق طلب کنی و هم سر خواهی       
یک زین دو طلب هر دو میسر نشود

این سخن به پیامبر(ص) یک درسی است برای ما، كه دنبال لقمه راحت می​گردیم. بدون زحمت نمی​شود به آخرت رسید. آیات قبل چه خواندیم؟ «وَ مَنْ أَرَادَ الاخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْيُهُم مَّشْکُورًا»
؛ و آن کس که سراى آخرت را بطلبد، و براى آن سعى و کوشش کند، در حالى که ايمان داشته باشد، سعى و تلاش او، (از سوى خدا) پاداش داده خواهد شد. فقط نگوید می‌خواهم؛ به صرف این که بگوید می​خواهم، به او نمی​دهند.  
در مورد نافله شب راویات بسیاری داریم که از ویژگی​های مؤمن این است که حداقل نماز شب را بخواند. مؤمن کامل این است که پنجاه رکعت نماز در شبانه روز بخواند، صلوات خمسین که پنجاه و یک رکعت می​شود و از باب تغلیب (گرد کردن) گفتند پنجاه رکعت، پنجاه و یک رکعت که می​شود سی چهار رکعت نافله و هفده رکعت نماز یومیه. تا به آن درجات کامل ایمان برسد. از نشانه‌های مؤمن است. یا حداقل نماز شب را بخواند. نماز شب هم به فتوای امام و خیلی از مراجع وقتش تا طلوع آفتاب است نه تا اذان صبح، تا طلوع آفتاب نیت قضا نباید کرد. آنهایی که نمی​توانند بعد از نماز صبح بخوانند. یک راه دیگر هم دارد که یازده ساعت و ربع بعد از نماز ظهر از وقت زوال نصف شب است. می​تواند قبل از اینکه بخوابد دو تا دو رکعتش یا سه تا دو رکعتش را بخواند و بخوابد؛ صبح هم که بیدار شد، یک ربع قبل از اذان بیدار شود دو تا یا سه تا دو رکعتش را بخواند، اولاً واجب نیست، ضرورت ندارد که هفتاد مرتبه بگوید: «استغفرالله»؛ سه بار بگوید: «اللهم اغفر للمومنین» را یک بار بگوید نمی​خواهد چهل مؤمن باشد. حتی اگر قنوتش هم نمی​تواند بخواند نخواند. اصلاً اگر نماز وترش را هم نخواند همان قدر که خواند ثوابش می‌دهند. یعنی دو رکعت هم خواند به اندازه دو رکعت. حالا من یک راه یادتان می​دهم که نفستان نفهمد. نفستان را گول بزنید. دیدید یک کسی چه طور شما را گول می​زند می​گوید این کار را انجام بده! آقا ما را تا اینجا ببر! همین تکه راه را! این صد متر دیگر هم برو! یک مرتبه می​بینید ده کیلومتر شما را برد. همین کار سر نفستان بیاورید. این نفس چموش است. اول کار به او بگویید: من می‌خواهم یازده رکعت نماز بخوانم. می​گوید: نه! نه! من حوصله ندارم. برو بخواب! می​گویید: دو رکعت را می​خوانیم که امام صادق(ع) فرمود: دو رکعت نماز در دل شب از آنچه در دنیا است ارزشش بیشتر است. یعنی اگر شما کل مال دنیا را بدهند به اندازه ارزش دو رکعت نماز در دل شب نیست. نفس می‌گوید: خوب! دو رکعت باشد. دو رکعت می​خوانیم. بعد می‌گوییم: خوب حالا خواندیم دیدی طوری نشد حالا دو رکعت دیگر هم می​خوانیم. دو رکعت دیگر هم که خواندیم می​گوییم: حیف است دو تا خواندیم بگذار سه تا کنیم. دو تا و سه تا یک مرتبه دیدید همه​اش را خواندید. این روشی است که می‌شود این نفس چموش را رام كرد و همراه نمود، روش موفقی است. بعد هم عادت می​شود. ده بار، بیست بار، سی بار که این کار سر نفس آوردید دیگر زیاد اعتراض نمی‌کند و همراهتان می​آید. دیگر نمی​گوید: خوابم می​آید بگذار بروم دنبال کار دیگر. می​گوید: نماز شب را هم که باید بخوانیم دیگر. کم‌کم می​شود نفس لوامه، نفس راضیه و مرضیه می​رود تا آن بالاها. 
می​فرماید:
 «وَ قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ...»؛ خدایا! مرا داخل گردان، داخل گرداندنی راستین. «مدخل» مصدر میمی است به معنای ادخال. (می​دانید مصدر میمی از غیر ثلاثی مجرد، یعنی از ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید، بر وزن اسم مفعول می​آید. یعنی همان وزن اسم مفعول دارد. حالا شما در ذهنتان تجزیه کنید و ببینید چه می​شود). «ادخل، یدخل» اسم فاعل آن می​شود؛ مُدخِل و اسم مفعولش می​شود مُدخَل. مصدر میمی آن هم می​شود مدخَل. «وَ قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ...» مثل این که فرموده باشد: «وَ قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي ادْخَالَ صِدْقٍ...»؛ خدایا! مرا داخل گردان، داخل گرداندنی راستین. «...وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ...»؛ و خارج ساز خارج ساختنی راستین و به حق. «...وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا»؛ و برای من از نزد خود قدرتی یاری​کننده قرار ده! می​بینید این آیه کلی فرموده است. اصلاً نگفته است مدخل در چه چيز، از چه چیز خارجم کن! گفته داخلم کن، داخل کردنی راستین و خارجم ساز، خارج ساختنی راستین. حالا در مورد اینها بحث می​کنیم. اولاً «مدخل» و «مخرج» دو مصدر میمی هستند، به معنای ادخال و اخراج. نفس دخول و خروج مطلق است؛ یعنی خدایا در هر کاری و در هر امری و در هر شأنی وارد می‌شوم، هنگام ورود در آن کار و هنگام خروج از آن کار، ورود و خروجم را، ورود و خروجی راستین قرار ده. بعضی از کارها ورودی خوبي دارد اما خروجی آن، چیز خوبی نیست. آقا با انگیزه وارد کاری شد، ابن‌ملجم (طبق بعضی از روایات) در جنگ نهروان همراه علی(ع) بود و همراه خوارج هم نبود (البته روایات مشهور نیست. اما مرحوم شهید دستغیب به این اعتماد کردند). این ورودش، ورود خوبی بود. بعد گفت: یا علی(ع)! پرچم را بدهید به من تا فتح را اعلام کنم! این هم ورود، ورود خوبی بود. اما خروجی آن چه شد؟ در حین اعلام پیروزی علی(ع) قطامه را دید، خواستگارش شد، گفت: کابین من قتل علی(ع) است. خروجی آن شد کشتن علی(ع). گاهی کارها ورودی خوب دارد، برای کار خیر رفتی سر از شر درآوردی، اما خروجی آن بد است. بعضی از کارها ورودیش بد است، اما خروجی آن خوب است. خِداش آمده بود که پیغام طلحه و زیبر را برای علی(ع) بیاورد و با توپ و تشر با حضرت برخورد کرد. آیه سحر می​خواند که سحر حضرت در او اثر نکند، اما چنان شیفته علی(ع) شد که گفت: یا علی! من نمی​خواهم از پیش شما بروم. حضرت فرمود: تو رسولی برو! برگرد اینجا. رفت و برگشت و شهید هم شد. بعضی​ها نه ورودشان خوب است و نه خروجشان. بعضی​ها هم ورودشان عالی است و هم خروجش. 

کاروانی که بود بدرقه‌اش لطف خدای

به تجمل بنشیند به جلالت برود

در یک کاری که وارد می​شوند ورودشان برای خداست؛ ماندنشان برای خداست؛ خروجشان هم برای خداست. ورودشان با عزت است؛ خروجشان هم با عزت است. آقا می​آید مسئول می​شود نه به قصد خدمت، نه به قصد خیر رساندن به مردم، بلكه به قصد فخر فروختن به مردم، وقتی هم می​خواهد برود کسی جواب سلامش را نيز نمی​دهد. 
«دخلول صدق» و «خروج صدق» یعنی چه؟ اصلاً چرا فرموده است: «صدق»؟ اگر انسان در کاری با نیت خدایی، فقط برای خدا وارد شود به آن می​گویند ورود صدق، آن کار درست است. به هر نیت دیگر وارد شود ورود صدق نیست. خروجش هم خروج صدق نیست. ما در زندگیمان امور کوچک و بزرگی داریم. شما بشمارید از صبح تا حالا چقدر کار انجام دادید و تمامش کردید. شامل همه اینها می​شود. اگر کارهای انسان برای خدا باشد، مصداق الهی مي‌شود. در واقع ما در این آیه از خدا می​خواهیم که خدایا! کارهای ما یک هدف داشته باشد، چه وارد شدن در آن کار و چه انجام آن کار؛ چه خروج از آن کار و چه پایان آن کار و آن فقط برای تو باشد تا ورود، ورود صدق شود. من این چهار دسته را توضیح دادم: بعضی از کارها ورود صدق دارد و خروجی آنها صدق نیست. بعضی از کارها فقط خروج صدق دارند و ورودشان انگیزه‌ي دیگری داشته است. بعضی از کارهاست هر دو را ندارد و بعضی از کارها هر دو را داراست. دعا می​کنیم و می​گوییم: خدایا! من را از کسانی قرار بده که در کارها واردم می​کنی با ورود صدق و خروج صدق. اما چرا فرمود: مدخل صدق و مخرج صدق؟ در قرآن کلمه «صدق» برای لسان هم آمده است: «وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ»
؛ (ابراهیم(ع) فرمود:) خدایا! زبان راستین در آیندگان برای من قرار بده! «...وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ...»
؛ بشارت بده به مؤمنان که نزد خدا قدم صدق دارند. قدم صدق، لسان صدق، مدخل صدق، مخرج صدق، اینها چیست؟ «لسان صدق» به این معناست. یعنی گفتند: حسن ذکر. ذکر خیر. یا نام نیکو. منتها نام نیک به راست. بعضی​ها نام نیک به دروغ دارند. معاویه به عده​ای جاعل می​گفت: حدیث جعل کنید برای مثلاً شام. حدیث جعل کنید برای من، خال المؤمنین و از این حرف​ها. به دروغ از او تعریف و تمجید سر زبان مردم بیفتد. این لسان کذب است نه لسان صدق. یعنی خدایا! نام نیکویی که به حق باشد، نام نیکویی که به راستی باشد. خیلی از آدم​ها با حقه​بازی و دروغ و ظاهرسازی یک مدح و ستایش​هایی را در بین مردم برمی‌انگیزند. گاهی ممکن است تا چند قرن هم به طول کشد، این لسان صدق نیست. 
قدم صدق چیست؟ این که انسان بر یک عقیده سالم و صالح پافشاری کند. خیلی​ها هستند که روی حماقت خودشان پافشاری می‌کنند، تا سر جانش هم می​ایستند و جانشان را هم از دست می​دهند، این قدم صدق نیست. 
مدخل صدق چیست؟ یعنی ورود سالم، ورود بی​آفت، ورود به حق در یک کار، گویی که این ورود باید باشد. این نام باید باشد. این ثبات قدم باید باشد، می​شود صدق. 
کذب چیست؟ چیزی که نباید باشد (چیزی نبوده). دارید می​گویید: زید آمد. زیدی در کار نبوده، می​شود کذب. پس این که قرآن می​فرماید: قدم صدق، لسان صدق، مدخل صدق، یعنی ورودی که باید باشد. چه ورودی از نظر خدا باید باشد و چه خروجی از نظر خدا مهر تأیید به آن می​خورد؟ شما در یک مجلسی نشستید بساط شراب پهن کردند؛ می​گویید: آقا! شراب نخورید! می‌گویند: برو بابا! این حرف پیشینیان است (اساطیر الاولین). می​گویید: من در این مجلس نمی​نشینم، بلند می​شوید و می​آیید بیرون. به این می‌گویند: خروج صدق. شما باید بیرون می​آمدید. یک وقت تکلیف گردن شما می​افتد و عهده​دار یک کاری می‌شوید می​گویید: خدایا! من خوشم نمی​آید از این کار و دوست داشتم در همین شرایط بودم، ولی چون تکلیف است می​روم. به این می​گویند: ورود صدق. بنابراین اسم صدق روی آن گذاشتند چون باید باشد. می​گوید: خدایا! در هر کاری، چون مطلق آورده و نگفته چه کاری، شامل تمام امور زندگی می​شود. در هر امری، در هر شأنی، در هر موقعیتی و هر مکانی که من وارد می‌شوم من را با دخول صدق و خروج صدق همراه کن! 
«...وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا»
؛ و برای من از نزد خود قدرتی یاری‌کننده قرار ده! «سُلْطَانًا نَّصِيرًا» یعنی نیرویی یاری‌دهنده. نیروی یاری​دهنده از کجاست؟ از خداست، ولی با سبب؛ خدا سبب ایجاد می​کند. می​گوید: خدا در این قضیه کمکم کرد و آقای زید را رساند، وسیله را مهيا کرد، خدا با اسباب کمکم کرد. وقتی می​خواهد در جنگ به مؤمنان ياري کند، فرشتگان نصر را نازل می​کند. جریان امور به عنایت خدا از طریق اسباب است، با واسطه اسباب است. حالا این «سلطان نصیر»، قدرت یاری‌دهنده چیست؟ هر سببی که باعث استحکام و قوت مؤمن در کار شود، یکی برهان است؛ حجت روشن. من یک کاری کردم و دلیل هم برای آن دارم. می​گویند: آقا! چرا این کار را کردی؟ می​گویم: به این دلیل. کوتاه می​آید و دیگر نمی​تواند حرفی بزند، می‌شود «سلطان نصیر». دادگاه احضارم می​کند که آقا! این مال را کجا خرج کردی؟ می​گویم: این سندش، این مدرک، این هم قانونش. می​گوید: شما تبرئه‌اي! بفرما برو! یکی این است. یکی عنایت خداست که خداوند دلها را نسبت به انسان نرم کند و رأفت در دلها بیندازد. تا یکی متعرض آن می​شود، ده تا می​آیند که آقا! چه کارش داری؟! ایشان آدم محترمی است و از او دفاع می‌کنند. دارد می​رود به طرف کار خیری، یک سفیهی سر راهش درمی​آید و حرف زشت می​زند، بیست نفر می​آیند گوش سفیه را می​گیرند که تو چه حقی داری جسارت کنی؟! یکی از افراد سرشناس همین شهر در یکی از اماکن رفته بود و به یک فاعل منكري تذکر داده بود که این کارها چیست که می​کنی؟! بلند شده بود که ایشان را بزند؛ چند دانشجو هم دیده بودند و ریخته بودند و این بی​ادب را تأديب كرده بودند، اين می​شود «سلطان نصیر». یکی از مصادیق «سلطان نصیر»، بندگان مؤمن خدا هستند که خدا به وسیله این​ها بنده​اش را یاری می​کند. یکی از مصادیق «سلطان نصیر» خود سلامت عمل است. شما وقتی یک کاری را انجام دهید و هیچ ایرادی در آن نباشد محکم پای آن می​ایستی و از آن دفاع می​کنی و هیچ کس هم نمی​تواند به شما ایراد بگیرد. یکی از مصادیق «سلطان نصیر»، عزت الهی است. این که وقتی انسان مؤمن در جامعه عزیز بود یاور دارد و مصادیق دیگر که شما می‌توانید پیدا کنید. 
بعد می​فرماید: «وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»
؛ و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد؛ يقيناً باطل نابود شدنى است. «زهوق» به معنای هلاکت و به معنای بطلان است و به معنای خاص آن که در این آیه است. چون این سوره از سور مکی است و قرآن خبر می​دهد به مشرکین که به زودی بساط شرک در هم پیچیده خواهد شد. می​دانید جاء فعل ماضی است. از نظر علوم بلاغی گاهی فعل ماضی که زمان گذشته را می​رساند، یعنی انجام فعل در زمان گذشته را خبر می‌دهد برای آینده نزدیک به کار می​رود. گویی که شما می​خواهید بگویید اینقدر نزدیک است، گويي انجام شد. در نماز می​گویید: «قَدقَامَتِ الصَلَوة»؛ «قدقامت» فعل ماضی است، هنوز که نماز بسته نشده است. یکی بگوید: داری دروغ می​گویی. باید بگویی: «قدتقوم الصلوه». فعل مضارع، ما نحو خواندیم، صرف خواندیم. فعل مضارع برای زمان حال است و برای آینده و شما دارید فعل ماضی به کار می​برید. دارید دروغ می‌گویید. می​گوییم: آقا جان! این «قَدقَامَتِ الصَلَوة» از نظر علوم بلاغی برای فعل قریب​الوقوع است. شما به پسرتان صبح می​گویید: بلند شو! بلند شو! نماز قضا شد، یعنی دارد می​رود قضا شود. یعنی نزدیک است، قریب​الوقوع است. «جَاءَ الْحَقُّ» یعنی دیگر نزدیک است حق بیاید، توحید آمد (به شرک می​گوید). می‌گوید: بساطتان را جمع کنید که به زودی بتهایتان شکسته می​شود و زهق الباطل، باطل هم قریب​الوقوع هلاک خواهد شد. این آیه را به معنای فعل ماضی معنا نکنید. چون در همین سوره خبر از آیاتی می​دهد چند آیه قبل که می​خواستند پیامبر(ص) را اخراج کنند. شرائط، شرائط نامناسب و سختي برای پیامبر(ص) بود. ولی آیات قرآن این را خبر می​دهد و یک مقدار هم دلگرمی برای مؤمنان است که مؤمنان دلشان گرم باشد بدانند که به زودی وعده نصر الهی محقق خواهد شد، به لفظ قریب​الوقوع گفته است، حق رسید. «وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ»؛ «زهوق» به معنای هلاکت و بطلان است و معنای خاصش هم عرض کردیم. معنای عام آن اشاره به بی​ریشگی باطل است. این آیه از مدار خارج نمی​شود همیشه همین طور است. اصلاً باطل ریشه، بنا و اساس ندارد؛ برهان و حجت ندارد. یک آقایی آمده بود می​گفت که یک مسیحی گفته که یکی از این کشیش​ها قرآن را نوشته دلش رحم آمده و داده به پیامبر(ص). گفته حالا ما انجیل را داریم تو هم این را داشته باش و هدیه کرده به پیامبر(ص) و پیامبر هم آمده و به اسم قرآن تحویل مردم داده است. من گفتم: این خیلی آدم احمقی بوده است که کتاب به این قشنگی و به این زیبایی که به دنیا تحدی کرده و گفته اگر راست می​گویید یک سوره مانندش را بیاورید و هیچ کس هم نتوانسته و هر کس هم آمده دهانش خرد شده است، این را برداشته و داده به پیامبر که ما امروز افتخار می​کنیم که در دنیا بگوییم این کتاب ماست. هر جا برویم با کمال افتخار این کتاب را درمی​آوریم اما برای خودش یک کتابی را نگه داشته که خجالت مي‌كشد آن را سر یک کلاس درسی باز کند و بگوید متن آن را بخوانید. خیل آدم نفهمی بوده است! این مثل این می​ماند که یکی بگوید ادیسون این اختراعی که کرده، ادیسون مغازه​دار محله بود و یک آقای دیگر اختراع می​کرده و به اسم او ثبت می​داده است. این آدم احمق نیست. گفتم: اگر او داده چرا وقتی که پیامبر(ص) فریاد می​زد اگر راست می​گویید یک سوره مثل این بیاورید، چرا کشیش در نیامد بگوید: آقا زیاد ادعا نکن ما خودمان یادت دادیم. ببینید! باطل همین است فوتش کنید غبار شده است، منطقش همین است. این که قرآن می​فرماید: «وَ مَثلُ کَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الاَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ»
؛ اصلاً باطل قراری ندارد، عین درخت بی​ریشه است. شما یک درخت 50 متری ببرید بعد در یک متری زمین خاک هم بریزید کنارش بایستد. یک نسیم می​آید پرتش می​کند پایین. اما یک درختی که اندازه قامت خود درخت ریشه در زمین دارد، طوفان هم حریفش نیست. کج راست می‌شود؛ آسیب می​بینید اما از جا درنمی​رود. این آیه اشاره به بی​ریشگی باطل دارد. 

 و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین        
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